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به کوشش کبری محمودی

﹜﹆﹞﹥ ی ︎︀ك
تو گر مردم مزاجي ، لقمه خور پاك
رها كن خرمزاجان را به خاشاك

︋﹠︡ه ی در﹨﹛ ود﹬﹠︀ر
نه آن است درويش ومرد خداي
كه بهر درم پيش شه شد به پاي

︣﹫﹍﹡︀﹧︗ ︼﹫︑
سوزن درزي به دو دانگ سياه
هست به از تيغ جهانگير شاه

︻︪︣ت  ︵﹙︊﹩
جهان گرچه خالي شد از دشمنان

مده تا تواني به عشرت عنان

ذ﹜ّ️ ︵﹙︉
چو گنجشك خواهد كه بريان شود

طلبكار گندم به سلطان شود

﹝︣د
مگو مرد كشتم صد اندر نبرد

يكي زنده كن تات خوانند مرد

 ﹡︀م ﹡﹫﹈
آن كه منشور آدميزاد است

نام نيك است و آن دگر باد است

﹝︀ه ︑﹞︀م
زنگي ارچه سياه فام بود

نزد مادر مه تمام بود

ز﹡︡ه ی ﹝︣ده
آن كه نامردم است وبي تمييز

مرده باشد به زندگاني نيز

︣﹠﹨
شمع باشد هنر ، كه چون بفروخت
زان يكي صد چراغ بتوان سوخت

زن ﹋︡︋︀﹡﹢
مرد اگر يك قراضه كار كند

زن به كدبانويي هزار كند

︨﹫﹛ دزد
پاسباني كه بهر مزد بود

پاسبان ني ، كه سيم دزد بود
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︨﹢زن و ︠︀ر
سوزن كه ز پا كشد برون خار

با همسر خود شود به پيكار

︮︊︣ ︎︣وا﹡﹥
تا در سر شمع نور باشد
پروانه كجا صبور باشد؟

﹩﹆﹫﹆︝ ﹢﹬د
آن ديو بود نه آدميزاد

كز انده ديگران شود شاد

ز︋︀ن ︠﹙﹅
بر روي محيط پل توان بست
نتوان لب خلق را زبان بست

︡﹠﹚︋ ️﹝﹨
خواهي شرف بزرگواري

مي كوش به همتي كه داري

︑﹑ش ﹝︺︪﹫️
موران كه به زير پا دوان انند
يك جو به هزار جان ستانند

﹝﹧︐︣ی
خواهي كه به مهتري زني چنگ

در يوزه ي كهتران مكن تنگ

︀﹆︋
تكيه چه آري به عصاي كسي؟

زنده نشد كس به بقاي كسي
چند ز بال پدر و جد پري

باد بود هر چه نه از خود بري

﹟︟︨ ︕﹠﹎
چند ز پاس درم افتي به رنج

پاس سخن دار كه اين است گنج

د﹨︀ن ︋︀ز
باز چو گنجشك دهانْ باز نيست

جاي سخن در دهنِ باز نيست

︎﹫﹢﹡︡ ︗︀ن
سخن بايد كه در جان جاي گيرد

كه چون پيوند جان گيرد نميرد

︵︀ووس و زاغ
زند صد قهقهه كبك اندرين باغ
كه با طاووس رقاّصي كند زاغ

︗﹧︀ن ِ﹋︣م
همان كرمي كه در گندم نهان است

زمين و آسمان او همان است

﹡︪︀﹡﹥  ی ا﹬﹞︀ن
دلت بر گربه اي گر مهربان است
نشان صحّت ايمان همان است

︎﹫︣ و ︗﹢ان
جوان ديوانه باشد در همه روي

ز ديوانه بتر پير جوان خوي

﹢︨︣︑
كسي كو ترسد از غوغاي زنبور

ببينيد انگبين را ليك از دور

﹜︝ي ر ﹤﹚︮
چو دنيا باشد ، ارخواهي سعادت
به خويشاوند پرسي گير عادت

︑﹫︼ و ︨﹢زن
بود سوزن به از تيغ برنده

كه اين سوزنده باشد آن درنده

آ︫﹠︀
هزاران جان فداي آشنايي

كه باشد در دلش بوي وفايي

درزي: خياط
تات: تا تو را

سياه فام: كاملاً سياه
يك قراضه: اندك، يك پاره

انُده: اندوه
محيط: اقيانوس

دريوزه: توقعات ، خواسته ها
كهتران: زيردستان

دهانْ  باز: پرگو ، حرّاف
انگبين: عسل

 




